
 

 

Metaphysics 

E-ISSN: 2476-3276 
Vol. 14, Issue 1, No. 33, Spring and Summe 2022 

 

(Research Paper) 

 

Explanation of the Political Subject in the Thought of Gille Deleuze as the 

Aggressive subject 
 

Davood Moazami  

Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, 

Tehran, Iran 

davoodmoazami111@gmail.com 
Ahmadali Heydari

∗
 

Associate Professor of Philosophy in Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

aaheydari@atu.ac.ir  

 
 

Abstract 
Nietzsche understands the death of  man as the condition of the birth of Overman, death of man 

or its synonyms, the active destruction, or man who wants to destruct himself. Death of man as 

the condition of the Overman. The concern of this article is the presentation of this Nietzschean 

concern with the political expression in order to explanation of the political subject in the 

thought of Gilles Deleuze, based on the book titled Nietzsche and Philosophy. First, the concept 

of the death of man, active destruction, would be interpreted as a political concept. This would 

be one aspect of the intended subject, its negation side. Another aspect, its affirmation, would 

resort to the Nietzschean concept of the midday or transmutation, which clarifies the complicated 

relation between negation and affirmation. In this way, we will get the concept of affirmation as 

the foundation of this thought, but affirmation which is armed with negation. This is the 

fundamental feature of the intended subject which is named aggressive. The type of subject that 

is alternative for the dominant understanding of the revolutionary subject, the subject of 

resentment, the kind of negation that doesn’t know affirmation. But more than it, the aggressive 

subject is against the current subject, an affirmation that doesn’t know negation. 
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 چکیده

خواهد خوود را   یا انساني که مي خود ةکنشگرانی نظير ویرانگری با تعابيراز آن و  داند نسان را مرگ انسان ميق فراا نيچه شرط تحق

ای  نيچه ةمسئلاین  ةارائاین مقاله  ةمسئل. دنظر استم نسانشرط آفرینش فراا  منزلة بهکند. مرگ انسان  صحبت مينابود و ویران کند 

ابتدا از  است. در نيچه و فلسفهکتاب با  بحث نيز محوریت .ژیل دلوز ةاندیشسياسي در  ةسوژبا هدف تبيين  ؛سياسي است با بياني

عود  ب  ،قرائوت  یون ا ةدرنتيج ؛ارائه خواهد شد ياسيس يقرائت ،خود ةکنشگران یرانگری مفهوم واز  ،یگرد تعبيربه یامفهوم مرگ انسان 

اسوتحاله رجووخ خواهود    اسوتحاله رجووخ خواهود      یایا  يمروزيمروزساعت نساعت ن  ایِایِ  يچهيچهبه مفهوم نبه مفهوم ن  یجابيیجابياا  عدعددرک بُدرک بُ  ییبرابرا  ،،ادامهادامه  دردر  .شود ميدرک قابل ياسيس ةسوژ يسلب

. . شودشود  ميمي  تبيينتبيين  تماميتشتماميتش  دردر  نظرنظرموردمورد  ةةسوژسوژ  یعنيیعني  ..شودشود  ميمي  آشکارآشکار  نيزنيز  سلبيسلبي  عدعدبُبُ  بابا  عدعدبُبُ  ینیناا  ةةرابطرابط  کهکه  ایجابيایجابي  عدعدبُبُ  تنهاتنهانهنه  ینجاینجاشد و در اشد و در ا

  ياسوي ياسوي سس  ةةسووژ سووژ   يودی يودی کلکل  یژگويِ یژگويِ وو  ینین. ا. ایيیيگوگو  ح به نهح به نهمسلّمسلّ  گویيِگویيِ  ییاما آراما آر  ؛؛رسيمرسيم  ييمم  یشهیشهانداند  ینیناا  يانيانعنوان بنعنوان بن  بهبه  گویيگویي  ییبه آربه آر  ،،مسيرمسير  ایناین  دردر

کوردن  کوردن    منظوور برجسوته  منظوور برجسوته    بهبه  سوژهسوژه  ینیناا  ینینتکوتکو  تبيينِتبيينِ. پس از . پس از جوجو  يزهيزهستست  ةةسوژسوژ  یعنيیعني  داند،داند،  ييمم  یيیيگوگو  که نهکه نه  گویيگویي  ییآرآر  ةةسوژسوژ  ؛؛موردنظر استموردنظر است

انقلابوي مرسووم قورار    انقلابوي مرسووم قورار      ةةدربرابر سووژ دربرابر سووژ   ،،یيیي. از سو. از سودو سنخ سوژه قرار داده خواهد شددو سنخ سوژه قرار داده خواهد شد  توجهش دربرابرتوجهش دربرابردرخورِدرخورِفرد و فرد و   منحصربهمنحصربه  یژگيیژگيوو

گوویي کوه   گوویي کوه     آریآری  ةةسووژ سووژ   ؛؛گيورد گيورد   قرار ميقرار مي  کارکار  محافظهمحافظه  ةةسوژسوژدربرابر دربرابر   ،،از دیگر سواز دیگر سو  ..داندداند  گویي نميگویي نمي  که آریکه آریاست است گویي گویي   نهنه  ةةسوژسوژکه که گيرد گيرد   ميمي

   ..داندداند  گویي نميگویي نمي  نهنه
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 مقدمه

مورگ   ةدلووز مسوئل   ةاصلي فلسف رهاییکي از محو

های مختلف پوي   شيوه است. دلوز این مسئله را به انسان

نوشت کتاب  در پي ،کند. برای نمونه گيرد و طرح مي مي

فوکوو   ةرا مسوئل   کند و این این مسئله را مطرح مي فوکو

فوکوو بوا    ةداند و همچنين به شباهت ایون پوروژ   نيز مي

گویود بورخلاف درک    موي . دلووز  کنود  اشواره موي   نيچه

چوون خودا    ؛هدف طرح نيچه مرگ خدا نيست ،مرسوم

هودف نيچوه مورگ     .رده اسوت تر از اینهوا مو   خيلي پيش

وقتووي نيچووه را اندیشوومند موورگ خوودا  » انسووان اسووت.

کنويم. فوئربواآ آخورین     خووانيم، او را تحریوف موي    مي

اما آنچوه بورای او ینيچوه      ؛اندیشمند مرگ خدا است...

و  (193: 1386دلووز،  « )انسان اسوت جالب است، مرگ 

دليلي برای گریستن درمورد مرگ »افزاید که  در ادامه مي

بلکووه بایوود  ؛(193-194 :همووان« )انسووان وجووود نوودارد

بورای   تعبير آشوناتر استقبال این رویداد رفت.  تمامه به به

سووژه  این مسئله، بحوث نقود سوبژکتيویسوم یوا مورگ      

هوای   سونخ توان یکوي از   است. بحث مرگ انسان را مي

ها و  هرچند تعبير حاضر سویه ؛این بحث آشناتر دانست

در . آورد موي   در پيخود را  پيامدهای خاص و منحصربه

 دلووز،  ةنيچوه و فلسوف  کتواب  در همچنوين  آثار نيچه و 

 ؛یابود  تور نيوز موي    ان تعوابيری مشوخ   مفهوم مرگ انس

خوود، انسواني کوه     1«ةکنشگران ویرانگری»تعابيری نظير 

 امووری کووهد را ویووران و نووابود کنوود، خواهوود خووو مووي

شرط تولود   پيش ،بيان دیگر یا بهنسان شرط تولد فراا  پيش

مفهوم ویرانگری کنشوگرانه  . استسياسي دلوزی  ةسوژ

بورای   زیوادی  چون امکوان  ؛مفهومي مهمي است ةواسط

نسوان و انتقوال آن   درکي انضمامي از مفهوم مرگ ا ةارائ

                                                           
1- active destruction  

کند. با تبيين این مفهوم یك  فراهم مي به طرازی سياسي

عود  یعنوي ب   ؛شوود  سياسي دلوزی تبيين مي ةعد از سوژب 

گویي  دیگر یعني آریعد شدن ب  با افزوده گو و سلبي و نه

ایوم   گوویي توانسوته   گوویي و آری  نه ةرابط و آشکارشدن

گوویي کوه    آری ةسووژ  ؛سياسي دلوز را تبيين کنيم ةسوژ

منودی خواص    نسوبت  .2جو ستيزه ةسوژ ؛داند گویي مي نه

ویژگوي   ةگویي در ایون سووژه برسوازند    گویي و نه آری

، ای این مفهووم  نيچه ةسبقفرد این سوژه است.  منحصربه

در اینجوا  هرچند  ؛آشکار است ،یيجو یعني مفهوم ستيزه

. تبيين این سوژه و توضيح تکوین أ در ميان نيستتطابق 

ترکوردن   منظور برجسوته  اصلي مقاله است و به ةآن مسئل

گوویي   گویي کوه نوه   آری ةسوژ)جو  ستيزه ةاهميت سوژ

. را دربرابر دو سنخ سوژه قرار خوواهيم داد   آن (داند مي

گوویي   نوه  ةسوژ ،انقلابي مرسوم ةدربرابر سوژ ،یيسو  از

 ةدربرابور سووژ   ،داند و از دیگور سوو   گویي نمي که آری

 داند. گویي نمي گویي که نه آری ةر، سوژکا محافظه

فصلي از کتواب سويمون    ،های موجود در ميان شرح

و همچنين کتاب نيکووس   دلوز است  ةکه دربارکوات 

 ةکوردن بخوش سياسوي اندیشو     لحاظ برجسته توبورن به

اموا در   ؛ب باشود   کننوده  کموك  تواند کلي ميطور  دلوز به

هوای   از ميوان شورح   ، در بخش اول نوشته،حاضر ةنوشت

شورح   .توجه شوده اسوت  شرح مایکل هارت به موجود 

خوانشوي   ةبوا ارائو   نيچه و فلسفهاز کتاب  مایکل هارت

مشخصا  سياسي از مفهوم ویرانگوری کنشوگرانه کموك    

شوکلي   بوه  نوشتار حاضر ةمسئلگام اول خواهد کرد که 

 گویا طرح شود.

 

                                                           
2-aggressive  
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 ۀبرداشت سیاسی از مفهوم ویرانگری کنشگران -1

 دلوز ـ نیچه

، مفهووم  دلووزی  و ای گویي نيچوه  برای درک مفهوم نه

دلووز و   و تقوابلي نيچوه   ةدرک رابط ویرانگری کنشگرانه،

درک دو سنخ مختلف نه یا نفوي در   ،هگل، و پس از آن

 ةدلوز دربوار  اندیشيدن مسير مناسبي است. ةاین دو شيو

نسبت خوودش  به  ،بيان دیگر که بهنسبت نيچه و هگل، 

 نيچوه و از کتاب  يجه، در بخش نتاشاره داردنيز  هگلو 

هيچ سازشي ميان  هگل و نيچه ممکون  » :گوید مي فلسفه

نيچه دستاورد  جودلي عظيموي دارد؛ ایون     ةنيست. فلسف

اندازد و بر سور    ستيزی  مطلقي به راه مي فلسفه دیالکتيك

هوایي را کوه واپسوين      آن است که تموامي  رازآميزگوری  

« اعتبوار کنود   بينود، بوي   را در دیالکتيك مي پناهگاه  خود

کوه  د کنو  (. جایي هم به این اشاره مي326: 1390دلوز، )

اگر ندانيم بور   ،نيچه درنخواهيم یافت ةچيز از فلسف هيچ

نيچوه خوود نيوز     بندی شده است. ضد چه کسي صورت

و در اسوت  اسوت  صراحت بور چنوين نسوبتي تدکيود کورده       به

 ةکه نظوراتش را دربوار   این است انسانبخشي از کتاب 

 زایش توراژدی کتاب  ةکند، دربار آثار پيشينش مطرح مي

 ،که هنوز در آن گسست کامل از هگل صورت نپذیرفته

ای بووی هگول را    آزاردهنده ةشيو به»گوید این کتاب  مي

گرایوي   ای بووی هگول   مشومئزکننده  ة)بوه شويو  دهود   مي

تقابل دیونيزو  و آپولون  .(69: 1384نيچه، )« دهد( مي

و  گيورد  شودت موي  در آثوار بعودی    ،یتوراژد  یشزادر 

از ميوان   ،تقابلي که بناست در یك سنتز به آشتي برسود 

به بعد، تقابل واقعي نه تقابول    زایش تراژدیاز » .رود مي

 لسراسر دیوالکتيکي  دیوونيزو  و آپولوون، بلکوه تقابو     

 ؛(43: 1390دلوز، « )دیونيزو  و سقراط استر ت عميق

ا نيز هنوز با گسستي مطلق سروکار نداریم و جاما در این

دیوونيزو  و سوقراط    ةافتد که رابطو  آنجا این اتفاق مي

سوقراط  » .دهد مي دیونيزو  و مسيح ةجایش را به رابط

سوبب  وضووحش    در آغواز بوه   .حد یوناني اسوت  از بيش

اندکي آپولووني اسوت و در پایوان انودکي دیونيزوسوي،      

گویي بوه زنودگي    هنرآموز موسيقي. سقراط به نهسقراط 

گویي به زندگي  کند؛ ذات  نه تمام  نيروی آن را اعطا نمي

ضروری بود که انسان  تراژیوك،   ،بنابراین ؛نزد  او نيست

گوویي   خوود را در آری  خواص  ردر همان حال که عنص

ترین دشومن خوود را نيوز     کند، سرسخت ناب کشف مي

تا ، قطعوا  و اساسوا  کاروبوار     دشمني که حقيق ؛کشف کند

سقراط  و برد. ...جای تقابل  دیونيزو  گویي را پيش مي نه

اند؟ دیونيزو   آیا مرا فهميده”گيرد:  را تقابل  حقيقي مي

. ازطریق این نسوبت  (44-4۵ :همان« )“بر ضد  مصلوب

نيچه و هگل نيز فهميده شوود. البتوه    ةاست که باید رابط

انوود  سائلشووان سووعي کووردهمفسووران مختلووف بنووا بوور م

زمون دلوز و هگل به آ و يچههایي مختلف را ميان ن نسبت

و تدکيد بور هموين نسوبت      اما در اینجا توجه؛ ت بگذارند

نيچوه  تقابلي است. مایکل هارت در شرح خود از کتاب 

، بور  ژیل دلوز: نوآمووزی در فلسوفه  ، در کتاب و فلسفه

توان  گوید اینجا مي ميکند و  ای مي این تقابل تدکيد ویژه

از نيچووه و هگوول را « رسووالت خوووانش دلوووز»آغازگوواه 

ضدیت دیونيزو  یا زرتشت بوا مسويح از   » .بازشناساند

بلکوه ضودیتي اسوت بوا خوود       ؛نوخ دیالکتيکي نيسوت 

این نفي غيردیالکتيکي (. »70: 1392، )هارت« دیالکتيك

دقيقا  چيست و تفاوت آن با نفي دیوالکتيکي را در چوه   

گوید این آغازگاه  (. هارت مي71: همان« )توان دید؟ مي

تحليل اسوت و مفواهيم سزم بورای تبيوين مسوئله بایود       

فضوا و رسوالت  خووانش     الؤاما خود سو » ؛روشن شود

فلسوفه  را تعيووين   ، در نيچوه و دلووز یاز هگول و نيچووه  
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و در توضيح ابتدایي از تبيوين ایون مفهووم از     ث «کند مي

عيوار   پاسخ را باید در نقد تمام»د: گوی گویي مي نفي یا نه

گر را بسوازد  نای تماما  ویرا نيچه یافت؛ این نقد باید نفي

مانود و از     نيورویش در اموان نموي   ةکه چيزی از یدایور 

عيوار   ستاند؛ بایود هجوومي تموام    دشمنش چيزی بازنمي

باشد که بخشایش نشناسد، محبوسي نگيرد و مالي را به 

هويچ   مورگ دشومن باشود، بوي    یغما نبرد؛ باید نشوانگر  

ای اسوت   رستاخيزی. این نفي رادیکال و غيردیوالکتيکي 

« بایسوت بسوطش دهود    که خووانش دلووز از نيچوه موي    

(. او تمایز نفي دلوزی و هگلوي را براسوا    71 :همان)

دلوزی  و ای عيار نيچه نفي تمام ؛برد همين ویژگي پيش مي

مراجعه نه اصلي ما در این  ةدربرابر نفي هگلي. البته نکت

و نوه همودلي   دقتي نيز نيست،  این نکته، که خالي از بي

ای اسوت   بلکه در تفسير سياسوي ، هارت ةاندیشکامل با 

گوویي   که از خلال  ایون تموایز درخصووص مفهووم نوه     

دلوووز یعنووي مفهوووم ویرانگووری کنشووگرانه ارائووه  و نيچووه

سياسوي   ةسووژ از  حاضور  بحوث شود که برای تبيين  مي

. منظور از این قرائوت  اسي خواهد بودآغازی اس دلوزی

 چيست؟

خوود از نووه یوا نفووي   هوارت بورای توضوويح منظوور    

شوروخ  از نفوي هگلوي    ، ویرانگری کنشگرانه،دلوز و نيچه

را   آن رود و سراغ دیالکتيك ارباب و برده موي  کند، به مي

است و بنابراین مون   ارباب شر»ای  براسا  فرمول نيچه

هگل را  ةتوان قيا  برد مي کند. بندی مي صورت« خيرم

ترسوم و   مون از مورگ موي   » رد:صورت مطورح کو   این به

« مجبورم کار کنم؛ بنابراین، من یك خودآگاهي مسوتقلم 

متمرکوز   بر قيا  بردهدر استدسل خود او (. 87: همان)

 دارای دو گام نفي و ایجواب   یابي برده ن. مسير تعي است

اما ویژگي این  ؛گام نفي است برتوجه در اینجا است و 

مواجهووه و  گووام نفووي در  نفووي دیووالکتيکي چيسووت؟ 

رآ  رویارویي برده با اربواب مطلوق، مواجهوه بوا مورگ     

 در این مواجهه، برده به نفوي هور چيوزی کوه    . »دهد مي

در ایون  «. دهود  هستي سخت و استواری دارد، تون موي  

اتش را از دسوت  نو تعي  ةرویارویي قرار اسوت بورده همو   

اش هرآنچوه در او سوخت و اسوتوار     بدهد که درنتيجوه 

عيوار   ای تموام  نفي ةیعني در اینجا وعد ؛دود شود ،است

ست کوه ایون وعوده محقوق     شود. اما نکته این ا داده مي

دودشودن هرآنچوه سوخت و    » تحقوق   ةوعود  ؛شوود  نمي

معني دقيق کلمه یوك نفوي    و درنتيجه به» ،«استوار است

عيوار   نفوي تموام   ةوعد«. شود عيار اجرا نمي مطلق یا تمام

در ایون مواجهوه   »یابود و   ولي تحقق نموي  ،شود داده مي

که  تمام آنچه برده. “طبيعت ذاتي” :شود چيزی حفظ مي

ا ایون نفوي در   امو  ؛شود نابود مي ،در برده غيرذاتي است

ذات. این هجووم   ةدر آستان ؛شود یك آستانه متوقف مي

است انگر نفي دیالکتيکي ناق ، این قيدوبند نيروی ویر

ت را حفوظ  سوازد، یوك ذا   را ممکون موي   1که حفاظوت 

شوود کوه    چنان جایگزین موي ”ای است که  کند؛ نفي مي

 )هموان:  «“شوود  حفظ و ابقا مي ،شته شدهار گذاآنچه کن

کووه در « طبيعووت ذاتووي»ن ذات، منظووور از ایوو .(88-87

هوارت   چيسوت؟  ،شوود  نفي در برده حفوظ موي   ةمرحل

منطقوي  گوید برای پاسخ به این پرسش باید از سطح  مي

بورده را بوا برخوي    »و  استدسل به سطح انضمامي برویم

آنچوه در   .(9۵)هموان:   «های شخصي پر کنيم مایه درون

« يطبيعت ذاتو »شود، آن ذات یا  نفي دیالکتيکي نفي نمي

کار برده اسوت،   ،شود برده که در نفي همچنان حفظ مي

. (9۵)هموان:   «ماند که باقي ميکار برده است  این دقيقا »

کوار   ؛شوود کوار اسوت    ظ ميای که حف پس طبيعت ذاتي

                                                           
1-conservation  
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آنچوه  . (9۵)همان:  «نمودار ذات انساني است»است که 

نموودار ذات  »شوود،   در این مواجهه از نفوي حفوظ موي   

ایون   مباهات و تقدیس. ةچيزی است مای ؛«انساني است

هووای  قوودیس کووار و کووارگر در برخووي اندیشووه دليوول ت

 ةت اندیشووودر سووون . »اسوووت ارکسيسوووتي )هگلوووي(م

 طوور  مارکسيستي تفاسير بسيار زیادی وجود دارد که بوه 

گلوي را برجسوته   ه ةمسوتقيم ایون گوزار   مستقيم یوا غير 

چون کوار نموودار    ؛سازند: کارگر جایگاه رفيعي دارد مي

کوارگران بوه    ةخ مبوارز بنابراین، تاری ؛ذات انساني است

ذاتوي  شود کوه سرشوت غير   ای تبدیل مي نمایش عمومي

دهد تا طبيعت ذاتوي کوار    کارگر را مورد هجوم قرار مي

 ةثابو م چون کوار بوه   ؛یيد کند. کارگر آزاد شده استدرا ت

اسووتخانویت  “منزلوت ”یيود شوده اسووت. ایون    دذات او ت

 رگر معدن روسيکارگر است )منظور از استخانویت، کا

انه برای افزایش سبب تلاش و فداکاری مجد  که به است

اموا آیوا    (.9۵-96 )هموان:  «توليد سوتایش شوده اسوت(   

احتوورام و  تقوودیس و قابوول حقيقتووا  در اینجووا چيووز قابوول

تقدیسي در اینجا  چيز قابل هيچ شدني وجود دارد؟ حفظ

در کنود   وجود ندارد و همچنين هوارت نيوز اضوافه موي    

و مارکسوي هويچ خبوری از ذات کوار      و ای نيچوه  ةاندیش

 . نيست معنا این کارگر به

ایم. بورای   آغازین رسيده ةدرک مسئل ةاینجا به آستان

آنچوه از نفوي   جای تدکيود بور    درک اهميت این سوژه به

 ،کارگر که هموان کوار باشود   « ذات»یعني  ،آید بيرون مي

اساسي اینکه اهميت این  ةمسئل. باید اتفاق دیگری بيفتد

 آنجایي است کوه  ،بلکه برعکس ،سوژه نه در حفظ ذات

 .را نفوي کنود    کند و آن این سوژه به ذات خود حمله مي

 ةطبقو ». حمله کند ،که کار باشدکارگر باید به ذات خود 

کارگر برای مبارزه عليه سرمایه، باید عليوه خوودش توا    

کارگر عليه  ةمبارزه کند. ...مبارز ،مایه استجایي که سر

کارگر عليوه خوودش توا جوایي کوه کوارگر        ةکار، مبارز

کوارگری  »نتيجه اینکه  اصلي: ةنکتو  (96)همان:  «است

 به خودش تا جایي کوه کوارگر  ) برد که به کار حمله مي

ي اسوت بورای فهميودن    ابزار خووب  (برد حمله مي ،است

در سوخن   “کنود  خواهود خوود را نوابود    انساني که مي”

 در سوخن نيچوه   برای درک ویرانگری کنشگرانه ج «نيچه

ای  عيوار نيچوه   اتمام هگلي و نقد تمامو اینجا تمایز نقد ن

نقد ناق  هگلي در بهترین حالت یك »شود:  آشکار مي

دهود،   حمله قرار مي اصلاح است که ذات آنچه را مورد

شود که چيوزی را کوه    چنان جایگزین ميکند؛  حفظ مي

نقود   کنود.  ذاشوته شوده، حفوظ و نگهوداری موي     کنار گ

سوت و تنهوا ایون    نقدی شورشگرانه ا عيار ضرورتا  تمام

تواند موجوب   مستقر است که مي “ذات”امان   نابودی بي

هنور  ”دلوز ...در مقوام پيوامبر    ةنيچآفرینش اصيل شود. 

اصولي   ةپوس نکتو  . (97)همان:  «شود ظاهر مي “شورش

درک ایون  : ایون اسوت  شودن   روشن حاضر،برای بحث 

ای  ویرانگوری کنشوگرانه، درک انسواني کوه      نيچه مفهوم

خوود را نوابود    کوارگر   ةازطریق مفهوم سووژ خواهد  مي

خوود و   نةکردن کنشگرا با ویران ،با نابودکردن خود ؛کند

 با نابودکردن و امحای کار.یعني ت خود، ذا

موا   بوه رموان ایتاليوایي   هارت برای تثبيت این نکتوه  

رجووخ   ینيسوتر بال ينوان  ةنوشوت  1خوواهيم  چيز موي  همه

فيوات در اواخور    ةکه داستان یك کارگر  کارخان»کند  مي

گيری جنبش سياسي   و مشارکت او در شکل 1960 ةده

(. در 97: هموان « )کنود  را روایوت موي   2قدرت کارگران

بويش از   شوود کوه ایون کوارگر     اینجا از این صحبت مي

آن چيوزی کوه هسوتي     ؛از یك چيز متنفر است ،هرچيز

                                                           
1 Vogliamo tutto 
2 Potere operaio 



  1401، بهار و تابستان 33شماره  چهاردهم،متافيزیك، سال / 26
 
 

عنوان ذات او تعریوف   اش را تعریف کرده و به اجتماعي

برای کار جشون   يدر روز اول ماه م شود. اینکه چرا  مي

گرفتن در روز کارگر خيلوي مضوحك    جشن»گيرند.  مي

فهمم چرا باید برای کار جشن گرفتوه   است. ...اصلا  نمي

بيند که چنوين   ن نگاهي ميو او مشکل را در همي« شود

کساني که نان و کوار  »کند.  ذاتي برای کارگر تعریف مي

پذیرنوود،  ذات خووود در مقووام کووارگر مووي  ةمثابوو را بووه

توانند فکر کنند و بيافرینند. خطری کوه آنهوا ایجواد     نمي

هوای   کوردن  قودرت   کنند، خطر سکون اجباری، خفوه  مي

 ؛(98 :هموان « )ذات  مسوتقر اسوت  گور و توداوم    آفرینش

یوك   ةمنزل با کار به»ستيز  طریققهرمان رمان از ،رو ایناز

تر را عليه خوود   العاده سياسي ای فوق حمله توليد، ةطراب

 ةحوال کوه زمينو    .(99: هموان ) «گيورد  کار در پويش موي  

سياسي موردنظرمان فراهم شده  ةانضمامي بحث از سوژ

 ،ایوم  گویي را با قرائتي سياسي درک کورده  و منظور از نه

 ةسووژ عد ایجابي این سووژه بپرسويم.   باید درخصوص ب 

 آنچوه توا اینجوا    .گوویي اسوت   آری ةوژسياسي دلوز سو 

گوویي   آری .گویي این سوژه اسوت  نه ،توضيح داده شده

 چگونه باید فهميده شود؟  

جوایي اسوت کوه    »اوج رموان   ةگوید نقطو  هارت مي

بووه نفوورت از کووار و  يمتکوو یرانگوور و ةمبووارزه از لحظوو

شادی  کارگران در احسوا    ةسازند ةکارفرماها، به لحظ

محوری، مبارزه از  ةشود. در این نقط قدرتشان تبدیل مي

و  “شب نيمه”ساعت  نفي به تدیيد تبدیل شده است. این 

کارگران  ة  نيچه است. حملةاستحالدگردیسي ییا همان 

رسود   ای موي  ، به لحظهکارگران ةمنزل به ذات  خودشان به

و ميودان  آفورینش و    “فراتور برونود  ”توانند  که در آن مي

: موان )ه« کشوف کننود   “کارگری”شادی را در فراسوی 

عود ایجوابي ایون شورح     البته ایون اشوارات در ب   (. )100

دقتوي   خالي از بوي  در این شرح، گویي نهمفهوم همچون 

ه ایون مقالو   ةمسوئل  ،طور که اشاره شد ولي همان ؛نيست

گویانه را  عد آریمنظور از ب پيگری مسير دیگری است(. 

رآ « اسوتحاله »یوا  « شوب  ساعت نيموه »ازطریق آنچه در 

توانيم درک کنيم. در اینجاست که منظوور از   مي ،دهد مي

نيچوه و   ةگوویي در اندیشو   گویي و آری نه ةپيچيد ةرابط

اسوت کوه در بخوش     ای مسئلهاین شود.  دلوز آشکار مي

بعودی را بوا تناقضوي     بعدی روشن خواهد شد. بخوش 

گویود در متوون نيچوه     که دلووز موي   کرد شروخ خواهيم

 ؛گوویي وجوود دارد   گویي و نوه  درخصوص نسبت آری

 .است ظاهری تناقضياین البته 
 

گویی  دربرابر نه ،داند گفتن می که نه  گویی آری -2

  داند گفتن نمی که آری

گوویي   نه ةگوی دلوز باید رابط آری ةبرای درک سوژ

بوه   ،منظوور  ایون  گوویي را نوزد او درک کنويم. بوه     با آری

کنيم که دلووز   توجه ميآثار نيچه  بارةدر تناقضي ظاهری

وجود  اودر آثار گویي  گویي و آری نه ةرابطدر  گوید مي

بووا خطوووطي نيچووه ای از سووطور  دارد. اینکووه در دسووته

ر تقابول  د گویي کاملا  و نه گویي که در آن آریمواجهيم 

در مقام  »گویي  گویي و نه آری گيرند. با یکدیگر قرار مي

کاملا  دربرابور یکودیگر قورار    « دو کيفيت  خواست توان

با سوتایش محوا از    دست سطوری ازاین در. گيرند مي

گوویي.   شومردن  مطلوق  نوه    گویي مواجهيم و موذموم  آری

ای  گوویي  آری یجوو و جسوت  در هوا  در این بخشنيچه 

ای که به هيچ  گویي آری ؛گویي است عاری از هرگونه نه

که موا   ماداميگوید  ميو ا. نشده باشد« آلوده»ای  گویي نه

حتوي  گوویي،   نوه  ةسويطر  و در این وضعيت هسوتيم در 

توا  نيوز بيهووده اسوت،    « یيگوو  جوی بوذر  آری  و جست»

 نامنود  گویي مي آنچه آری»گویي سيطره دارد  زماني که نه
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شووبح  غمگينووي اسووت کووه زنجيرهووای  ؛مسووخره اسووت

و  (297-298 :1390)دلووز،   «دهود  گویي را تکان مي نه

دهود،   اسوتحاله روی موي  گوید که  مي  مشتاقانه از زماني

 ةمنزلو  گوویي چيوزی بوه    از نه»رود و  گویي از ميان مي نه

نه در مقوام  کيفيوت و نوه در     ؛ماند توان  مستقل باقي نمي

برین  بودن! کوه هويچ آرزویوي بودان      ةمنظوم ؛مقام  دليل

(. 298: همان« )کند ای آن را آلوده نمي هيچ نفي نرسد و

بوه  ای است کوه   گویي آری جویو جست صحبت بر سر

 گویي آلوده نيست. هيچ نه

سطوری کاملا  متفاوت نيز در آثار نيچوه   ،دربرابر اام

گویي سخن گفتوه   نحوی از آری که در آن به وجود دارد

بوه نحووی    ؛گویي دارد ضروری با نهشود که پيوندی  مي

گوویي بوي آن هويچ     گوید کوه آری  گویي سخن مي از نه

پوس از  هوم  يش و که هم پو اضطراری ای  گویي نه ؛است

 درنو   يبو ”کوه   يستن ای گویي یآر» .آید گویي مي آری

 يخوودش در پو   ي کرانگو يموت و بو  بوه عظ  ای یيگو نه

 “گوویي  نوه  ةبرترین مرتب”. زرتشت به این “ه باشدنداشت

 ای گوویي  نه بر این اما علاوه ؛(298 :)همان «یابد ارتقا مي

ای  گوویي  نوه از ضرورت  ،گویي بياید که باید در پي  آری

ای که  گویي یعني نه ؛گویي شود مقدم بر آری صحبت مي

ای  گووویي آری»در بخووش نخسووت از آن سووخن رفووت، 

یکوي  ”گویي  عظيم نباشد:  به یك نه “مسبوق”که  نيست

گووویي و ویرانگووری  گووویي، نووه از شوورای   اساسووي  آری

ام کوه بوزرگ    من کسي شوده ”گوید:  . زرتشت مي“است

گوید و من برای رسيدن به این مرتبه  دارد و آری مي مي

زرتشت چگونه بوه  (. 298 :همان) «“ام دیرزماني جنگيده

، چنوين گفوت زرتشوت   گویي رسيده؟ نيچه در  این آری

شدن شوير سوخن    از کودک دگردیسي،سه  ةدرباربخش  

 ؛دهود  شدن توضيح مي گویي را با کودک گوید و آری مي

شير کوودک  » از این ما با شير مواجهيم و نه  او. اما پيش

نوه   ”کودک باید مسوبوق بوه    “آری  مقد  ”اما  ؛شود مي

 یرانگووری در مقووام  و یگووریرانو”شووير باشوود.  “مقوود  

کنود و   یوران خوود را و  خواهود  يکه م يانسان ةکنشگران

 :هموان « )گر است نشان آفرینش “پشت سر گذاشته شود

ای مواجهيم که پيوندی  گویي پس در اینجا با آری(. 289

هويچ  »گویي جودا از آن،   که آری گویي دارد اساسي با نه

 هموين خطووط اسوت و    ةدر ادامو (. 299)همان:  «است

 اسوت  گویي گویي برای آری اضطرار اساسي نه براسا  

ای کوه   گوویي  آری ؛کند گویي خر را نقد مي که دلوز آری

حيوواني  »خور  داند. برخلاف ظاهر امور کوه    گفتن نمي نه

 ؛نيسووت چنووينرسوود، ابوودا   بووه نظوور مووي« دیونيزوسووي

گفوتن   گویود، اموا نوه    موي  او همواره آری»که  دليل ینا به

هوای   ها و معده من آن زبان» گوید زرتشت مي«. داند ينم

و  “آری”و  “مون ”دارم کوه   سرکش  گ زیننده را پا  موي 

چيزی را جویدن و گواردن،  اند و هر گفتن آموخته “نه”

کار خر اسوت و   “ریآ”خوکان را درخور است. هميشه 

 .  (299-300 :همان) «کس که جان  خر دارد آن

سوو، نيچوه از     از یوك : »قرار است پس تناقا ازاین

گویود کوه بوه هويچ      گویي  دیونيزوسوي سوخن موي    آری

گوویي خور    ای آلوده نيست. از سوی دیگر، آری گویي نه

داند  گفتن نمي کند که خر نه اعتبار اعلام مي رو بي را ازآن

: همان« )ای همراه نيست گویي اش با هيچ نه گویي و آری

برای اینکوه درک کنويم کوه ميوان ایون دو سونخ       (. 300

بلکوه اتفاقوا     ،تناقضوي در کوار نيسوت   گونوه   سطور هيچ

و اتفاقي کوه  « استحاله»به مفهوم  باید ،مکمل یکدیگرند

 منظور از تعبير اسوتحاله،  .کنيم توجه افتد ازطریق آن مي

 ةدرنتيج است کهگویي  گویي به آری نه ةتبدیل یا استحال

ی «/مبناعنصوور»بووه « عنصوور/مبنا»مقووام گووویي در  آن نووه
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دیگور بوا    ،اسوتحاله  ةشود. درنتيجو  گویي تبدیل مي آری

چيزی از » ؛کيفيتي مستقل مواجه نيستيم ةمنزل گویي به نه

 يفيووت همچووون ک یوواگووویي همچووون توووان  مسووتقل  نووه

گوویي   و تنها آری (300 :همانماند ) باقي نمي« يننخست

 يچوه، )ن« مانود  در مقام توان مستقل پایدار مي» است که 

مسوتقل هويچ    يفيوت ک ةمنزل به یيگو از نه (.296:  13۵2

معناسووت کووه بووا  ایوون مانوود و بووه اثووری بوور جووای نمووي

« آلووده »گوویي   ای موواجهيم کوه بوه هويچ نوه      گویي آری

از ميوان  گوویي و امور منفوي     آیا بوا اسوتحاله، نوه   نيست. 

گوویي در مقوام کيفيوت مسوتقل،      رود؟ امر منفي و نه مي

اما در مقوام   ؛رود گویي از ميان مي ستقل از آریکيفيت م

گویي در مقام کيفيوت   نه ،بيان دیگر به یك ویژگي، خير.

و به یابد  استحاله ميگویي  و توان مستقل به ویژگي آری

اموور  منفووي همچووون » آیوود. گووویي درمووي خوودمت آری

امووا بلافاصووله جووذب آن   ؛جهوود آن موويای از  صوواعقه

از توان   يزیچ»استحاله  ةيجدرنت(. 296: همان« )شود مي

 :هموان « )مانود  ينمو  يخاص  خودش و از استقلالش باق

گویي سراسر یبه چيزی دیگر  تبودیل   جوهر  نه»( و 296

( و بوه  296 :هموان « )یابود  شود و کيفيتش تغيير موي  مي

طریق است  این به شود. ميتبدیل گویي  ای از آری ویژگي

 گوویي  رسويم کوه بوه نوه     گویي مي که به مفهومي از آری

 ؛ایون اسوت   گوی دلوز آری ة. منظور از سوژح استمسل 

 ةداند که بوا تعبيور سووژ    گویي مي گویي که نه آری ةسوژ

و وقتوي ایون سووژه    شوود   جو نيوز از آن یواد موي    ستيزه

 ةبيش از هرچيز دربرابر سووژ  ،شود جو خوانده مي ستيزه

 ةتووز بورعکس سووژ    کينوه  ةسوژگيرد.  قرار مي 1توز کينه

دانود.   گویي نموي  گویي است که آری نه ةجو، سوژ ستيزه

گوویي و خوارداشوت    توز بر نفوي و نوه   کينه ةبنيان سوژ

                                                           
1-ressentiment  

 ؛گوویي اسوت   بور آری  وجو  سوتيزه  ةسوژبنيان  ؛ امااست

ازطریق ایون دو سووژه   داند.  گفتن مي ای که نه گویي آری

 ؛بي را تبيين کردانقلا ةتوان دو شکل متفاوت از سوژ مي

درکوي   چنين گفت زرتشوت اما پيش از آن با مراجعه به 

 .دست بياوریم  به توز کينه ةسوژبيشتر از 

چنين گفت در  «گذار از کنار ةدربار»بند  زرتشت در 

 ةبوزینو »شوود کوه او را    با شخصي مواجوه موي   زرتشت

تووزی اسوت.    کسي که مظهر کينوه  ؛خوانند مي« زرتشت

 ةچيووزی از شوويو »گووذاری ایوون بووود کووه    دليوول نووام 

پردازی و لحن  کلام  زرتشت آموختوه بوود و نيوز     سخن

فرزانگوي  او چيوزی وام    ةداشت که از گنجين دوست مي

شوهر   ةزرتشوت در درواز  .(191: 13۵2نيچوه،  « )بستاند

محوا دیودن    شوود و بوزینوه بوه    بزرگ با او مواجه مي

کنوود از آن شووهر و مردمووانش    زرتشووت شووروخ مووي  

خوواهي   زار چورا موي   از ميوان  ایون لجون   »گفوتن.   سخن

ه کووه بووه گذشووت؟ بووه پاهایووت رحووم کوون! همووان ب    

اکنوون   های شهر تفي بيندازی و بازگردی! ... هوم  دروازه

ات  های جوان بوه بينوي    ها و پ ختارخانه آیا بوی کشتارگاه

ک شتارشوده  هوای    جان ةرسد؟ مگر هوای  شهر از د م نمي

ت ف کون  » .دهد طور ادامه مي و همين...« د مناک نيست؟ 

با شونيدن   .(191-193 )همان:« بر شهر  بزرگ و بازگرد!

را « بلو  بوه  کوف  ةدیوانو »این جمولات زرتشوت دهوان    

سوت   دیگر بس کن! دیوری »: زند که گيرد و فریاد مي مي

همه  چرا این. آیم! که از کلام  تو و از نوخ  تو به تهوخ مي

. در کنار  مرداب زیستي تا که خود غوک و وزغ شودی؟ 

اکنووون در رگووان  تووویي کووه چنووين غورغووورکردن و    

آلوود    کوف  ةای، مگر نه خون  گندیود  گفتن آموخته دشنام

...موون خوارداشووت  تووو را خوووار  مردابووي روان اسووت؟

دهي چرا خویشوتن را   ي که مرا هشدار ميدارم و توی مي
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خوارداشت و هشداردهي  من تنهوا   ةپرند هشدار ندهي؟

 کشد، نه از درون  مورداب!  از درون  عشق است که پ ر مي

لب را! اما مون   به کف ةنامند، تو دیوان من مي ةتو را بوزین

نامم. تو با ل ندیدنت ستایش   تو را خوک  ل ندوی  خود مي

چوه چيوز توو را نخسوت بوه       کنوي.  تباه ميمرا از جنون 

کس چندان که بایود بوا توو     ل ندیدن واداشت؟ اینکه هيچ

رو در ایون گنودزار نشسوتي توا      زباني نکرد: ازاین چرب

 توا بورای انتقوام     برای ل ندیدن  بسيار بهانه داشوته باشوي.  
آوردگي  تو،  برلب کف ةبسيار بهانه داشته باشي! زیرا هم

جز برای انتقام نيست. تو را خووب   خودپسند، ةتو دیوان

 ؛رسوان د  آميز  تو مورا زیوان موي    اما کلام  جنون ام! شناخته

آنجا که حق نيز با تو باشد! و اگور کولام زرتشوت     يحت

بود، چون توویي هميشوه کولام      حق مي صدچندان نيز به

 (.193-194 :همان« )ب رد! ناحق به کار مي مرا به

 قورار اسوت.   ایون اززرتشوت   ةتمایز زرشت و دیوانو 

زرتشووت رو بووه  ،کنوود کووه دلوووز برجسووته مووي طووور آن

خوارداشوت و هشوداردهي     ةپرنود » :گوید اش مي بوزینه

کشد، نوه از درون    من تنها از درون  عشق است که پ ر مي

 ةسووژ  ؛اش و این است تمایز زرتشت و بوزینه «مرداب!

هسوتي  اموا   ؛گوویي  اما بر بنيان آری ،گوید گو نه مي آری

 ةدیوو و بوزینو   گوویي اسوتوار اسوت.    بر بنيان نوه  هبوزین

اما  ؛دارد گوید و خوار مي چيز را نه مي او همه»زرتشت: 

گوویي را بوه بواسترین     بر این باور اسوت کوه او نيوز نوه    

اش رسانده است. حال آنکه در مقام کسوي کوه از    درجه

کنود و کيفيوت     تواني مستقل تغذیه موي  ةمنزل گویي به نه

تووزی و   کينوه  ةگویي ندارد، فق  آفریننود  ز نهدیگری ج

اموا آنچوه بوا     ؛(301: 1390 دلوز،« )نفرت و انتقام است

 ةسوژ ةمنزل گو به آری ةسوژ ةاستحاله رآ داد و برسازند

گویي در مقام  این نکته بود که دیگر از نه ،جو بود ستيزه

مانوود و بووه  توووان و کيفيووت مسووتقل چيووزی بوواقي نمووي

 .شود تبدیل مي گویي آریای از  ویژگي

توزی سوتيز بوا    این نقد از کينه کند که دلوز اشاره مي

گوویي   اشکالي از اندیشيدن است که بنيانشان بر نوه  ةهم

هایي از اندیشه ...که خوود را بوه    تمامي  آن شکل» .است

در عنصور/محي   امور  منفوي    ... سوپارند  گویي مي توان  نه

یوك   یك محورک،  ةنزلم گویي به  کنند و از نه حرکت مي

 ةگسوتر  .(302 :هموان « )برنود  توان، یك کيفيت بهره مي

این مفهوم فراوان است. دشمن اصلي هگليانيسم اسوت  

در شوود.   ب رد بحث دلوز شامل هگليان متدخر نيز موي و 

. متمرکوز شود   سياسوي  ةتوان بر بحث از سووژ  اینجا مي

هگليوان  شوود گفوت    مي ،ترکردن محل نزاخ برای روشن

 بوه ایون  گووی دلووز را    آری ةدلوز و سوژ ةاندیش متدخر 

یيد چون خودشوان را از  دهای ت فلسفه» کهاند  متهم کرده

اند و جوادوی کوار نفوي را از     قدرت نفي محروم ساخته

: 1392)هوارت،   «ماننود  اند، نواتوان بواقي موي    دست داده

کردن خود از جادوی امر منفي خوود   که با محروم (208

 کوواری د و بووه محافظووهنووکن مووي را از نقووادی محووروم

به مسويری   بودن این نقد باتوجه اسا  بياما  ؛غلتند درمي

گوویي   به مفهووم آری  آشکار است. باتوجه ،که طي شده

تووان   موي  ،نود دا گویي موي  گویي که نه جویانه، آری ستيزه

هایي کوه خوود را از    دربرابر هگليان متدخر گفت اندیشه

نهایوت  در کنند، محروم ميیي گو توان امر ایجابي و آری

منظور آزموودن   توزی را ندارند. به امکان فراروی از کينه

هوای   بنودی  سراغ یکي از متودخرترین صووت   این ادعا به

 سياسي و انقلابي خوواهيم رفوت   ةهگلي از مفهوم سوژ

و نشان خوواهيم داد کوه چورا و     (سياسي ژیژکي ةسوژ)

 د.  را ندارتوزی  چگونه این نگرش امکان فراروی از کينه
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گو،  نه ةسوژ ةمنزل سياسي ژیژکي به ةبرای تبيين سوژ

گوویي و   مبتنوي بور نوه   قوامش ای که  سوژه ،بيان دیگر به

 .شوود دنبوال کورد    مسيرهای مختلفوي را موي   ،نفي است

. اسوت  اشکال مختلف این مسير را پي گرفتوه  به خود  او

 نوه یوا نفوي  بوارتلبي    بحوث او دربوارة    بوه  در اینجا تنها

بوه  متفکران مختلفي  .شود مي ای اشاره (سياست بارتلبي)

. انود  کورده  از هرمان ملویل توجوه  محرر بارتلبيداستان 

اش  اصولي داستان و شخصيت این  فرد ویژگي منحصربه

در پاسوخ بوه   اوایول داسوتان، بوارتلبي    است کوه در  این 

و در طووي داسووتان  درخواسووت رئيسووش و بعوود در   

آورد کوه   ای را بوه زبوان موي    جملههای مختلف  موقعيت

بارتلبي رونویس یا محرری » .دارای کيفيت غریبي است

وقفوه استنسواآ    او بوي  .در دفتر  یك وکيل  دعاوی است

اولين نمونه هنگامي  .وار رمق، ماشين روح، بي بي ؛کند مي

هوای دو   گوید رونویسوي  نماید که وکيل به او مي رآ مي

گيوری   هایشان را غل  محرر دیگر را مقابله کند و نسخه

« دهوم کوه نوه    ترجيح موي »دهد  و بارتلبي پاسخ مي« کند

در و در ادامه  جملهاین (. 69: 139۵گروه نویسندگان، )

او  .شووود بيووان مووينيووز دین موقعيووت مهووم دیگوور چنوو

بلکوه   ؛دهم کوه ایون کوار را نکونم     گوید ترجيح مي نمي

دهم که نه. این یکوي از محورهوای    گوید ترجيح مي مي

انود   مختلوف سوعي کورده    ای است کوه متفکوران   اساسي

از نفي یا نه را با کموك آن توضويح دهنود.     منظور خود

بنودی مفهووم نوه و     آثارش بورای صوورت  ژیژک نيز در 

. بورای نمونوه در   کنود  موي لبي بارتمقاومت مراجعاتي به 

او ( پنج نگواه زیرچشومي  )خشونت کتاب  بخش پایاني 

، دیودن کند ازطریق رماني از ساراماگو با عنوان  سعي مي

گویود   موي بندی کنود و   نفي یا نه  موردنظرش را صورت

آزمایشوي روانوي در سياسوت از    »توان این کتواب را   مي

 (.189: 1389)ژیژک، « نوخ بارتلبي دانست

گونوه شورح    اماگو را ایون ژیژک ماجرای کتاب سوار 

انگيوز در پوایتختي    رویودادی شوگفت   اسوتان د :دهود  مي

ر نامشوخ  اسوت.   ساس ونشان از یك کشور مردم نام بي

بوارد   اما در آن روز باران سختي مي ؛روز انتخابات است

و شرکت مردم در انتخابات بسيار پایين است توا عصور   

هوای اخوذ    محول  ةروان و مردمکند  وهوا تغيير مي ه آبک

 ؛پایود  ولي رفع نگراني دولت دیری نموي  ؛شوند رأی مي

هوا   درصد مردم رأی سفيد بوه صوندوق  70بيش از چون 

اندازند. دولت کوه از ایون رویگردانوي مودني موردم       مي

دهود توا یوك     به مردم این شانس را مي ،سرگردان است

ولوي   ؛هفته پس از آن مجدد در انتخابات شورکت کننود  

درصود آرا  83نتایج انتخابوات دوم بودتر اسوت و حواس     

تنهوا بورای    نوه » ،دهود  سفيد است. آنچه در اینجا رآ مي

بلکه برای برانداختن کول   ،ساختن دولت حاکم سرنگون

است. دولت شروخ بوه   (190 )همان:« ساسری نظام مردم

ولي  ؛کند قدامات عليه این حرکت مدني ميشدیدترین ا

توضيح و با سطحي از مقاومت  دی غيرقابلمردم با اتحا»

های  تك تلاش تك ،وار راستي گاندی به ةپرهيزان خشونت

چوه در  نآ(. 191)هموان:   «گذارنود  نتيجه مي دولت را بي

مردم با امتناخ از دادن »این است که  ،افتد اینجا اتفاق مي

؛ سوازند  رأی مثبت یا منفي عملا  حکومت را منحل موي 

 ،موجوود  دولت ساختن سرنگون محدود معنای در تنها نه

چورا حکوموت بوا امتنواخ     . تور  ای ریشوه  شوکلي  بوه  بلکه

شوود؟ حکوموت    زده موي  دهندگان چنوين وحشوت   رأی

شوود کوه تنهوا     روشدن با این واقعيت مي ناگزیر از روبه

 پوذیرش ، عنووان بپذیرنود   را بودین   مادام که اتبواعش آن 

 قدرت الاعم و دارد وجود، آن به گفتن نه درقالب حتي

 درون نفووي از بوواستر دهنوودگان رأی امتنوواخ. کنوود مووي

 .اسوت  اعتمواد  عدم رأی دادن و سياسي نظام ارچوبهچ
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 انکوار  را گيوری  تصوميم  ارچوبهچ خود  امتناعي چنين

از نفي این پس ویژگي این شکل . (191)همان:  «کند مي

. متفاوت است طرد قدرت حاکم ةمنزل نفي بهبا است که 

و ایون  ژیوژک از بوارتلبي    ةشکل از طرح مسئلالبته این 

و  نفوي  با امری متفاوت ةمنزل نفي به ةنحو از طرح مسئل

ایون   تور از او نيوز   پويش  بدعت او نيسوت و  ،قانون طرد

 شکل از تبيين نفي بوا رجووخ بوه بوارتلبي انجوام شوده      

طنوين خاصوي    ،نوو اسوت  آنچه در بحث ژیژک . ح است

جوای   بهتور اسوت بوه   » .کنود  است که این بيان پيودا موي  

 ةزدن بووه اقوودامات محوودود محلووي کووه کووارویژ  دسووت

...هويچ   ،رآ نظام استترکردن گردش چ شان روان نهایي

خطری که اموروزه  (. »192: 1389ژیژک، ) «کاری نکنيم

بلکوه فعاليوت کواذب     ؛انفعال نيسوت  ،کند تهدیدمان مي

دهنودگان یاز دادن رأی   امتناخ رأی ،ترتيب ...بدین .است

هموان:  « )راستي سياسوي اسوت   به يمثبت یا منفي  اقدام

192  .) 

، در ین بيان و طنين ژیژکيدر نقد  اکریچلي سایمون 

 Violent Thoughts  About Slavoj با عنوان نقدی که 

Zizek در رجووخ بوه   ، ژیوژک نوشوته   خشونت کتاب  بر

در ژیوژک  گویود   موي  خشوونت آخرین صفحات کتواب  

کنود   وصويه موي  ت...در آخورین پويچش،   »پایان کتواب و  

انجام ندهيد.  یکار يچمند جهان ه دربرابر خشونت نظام

و شجاعت این را داشته  “بنشينيم و منتظر باشيم”ما باید 

کاری انجام ندهيم. این کتواب بوا چنوين     باشيم که هيچ

 اریکو   گواهي اوقوات، هويچ   ” :رسد عباراتي به پایان مي

کریچلي بوه   .آ «“است آميزترین کار ندادن خشونت انجام

کوه  »کنود کوه در بيوان ژیوژک از بوارتلبي       این اشاره مي

شکل تردیدآميزی ميان انفعال و تهدید مبهم خشونت  به

 بور آن سياست لبخنود بوارتلبي اسوت کوه      ،«مردد است

در سطح سياست، نهایتا  سياست لبخنود  » شود. مي تدکيد

خواهد دربرابر دیگر  او است که ژیژک مي“ نه ” بارتلبي،

 ژیوژک در  .«سياست قرار دهود  ةاشکال اندیشيدن دربار

بعد از تبيين سياست بارتلبي کتاب  يپاراسکسدید کتاب  

 ؛رسواند  به پایوان موي   لبخند بارتلبي ةرا با جملاتي دربار

بور   مشوهورش  ةحين گفتن آن جمللبخندی که بارتلبي 

اشاره لبخند بارتلبي  سياست بارتلبي بر اگر در لب دارد.

 .خشونت نيز آشونایيم  ةهای او دربار با صحبت ،شود مي

خشوونت   مفهووم  بور تدکيود او   ،خشونتکتاب مثلا  در 

انقلابوي   ةمقاوموت و سووژ   ةرا نيز برای تبيين سوژالهي 

و رویکورد را  توجه ایون د  کریچلي خيلي جالب بينيم. مي

« فوانتزی وسواسوي  » ةمقولو  دهد و ذیل کنار هم قرار مي

اعتمواد   سو، تنها حالت قابلك از ی» دهد. توضيحشان مي

تاریووك بووه خووود گرفووت،  ةتوووان در ایوون دور کووه مووي

بودن مثل  فلج ؛نکردن است؛ نفي هرگونه تعهد کاری هيچ

بارتلبي. از سوی دیگر، ژیژک رؤیای یك خشونت الهي 

يم، خشووونتي پرورانوود؛ اتفوواقي عظوو   را در سوور مووي 

اخلاقوي فرموانروا، چيوزی شوبيه     وظوایف   ةکننود  تصفيه

امووا تووراژدی شکسووپير راهنمووای «. »سوووفوکل ةآنتيگونوو

شومار  اش بوه   روشنگرتری نسوبت بوه اسولاف یونواني    

بواور مون، یوك هملوت      رود. برای اینکه ژیوژک، بوه   مي

فتواده؛ اموا   اسلوونيایي است که کاملا  فلج است و ازکارا 

پرورانود و   ا در سور موي  کشي  خشون ر  رؤیای یك انتقام

گورفتن، فاقود هرگونوه شوجاعتي اسوت.       برای این انتقام

هوای دیوالکتيکي     سوازی  کوتاه آنکه پشت سر این وارون

ننده، آثار ژیژک ما را در تنگنای ترسناک و شوم سوسوز 

و هم  “فلسفي و استعلایي”هم یك تنگنای  ؛دهند قرار مي

ماند  باقي مي . تنها کاری که“سياسي و عملي”یك تنگنای 

این است که کاری نکنيم، تنها بنشينيم و منتظور بموانيم،   
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حرکتووي نکنوويم، مرتکووب هوويچ رفتوواری نشووویم و بووه  

رؤیاهایمان از یك مطلق، یك خشوونت انقلابوي اداموه    

 ةایون نتيجو   .د «بدهيم. چنين گفت آن وسواسوي بوزرگ!  

 .دهود  ای است که بنيان خود را بر نفي قورار موي   اندیشه

عنوان مبنای اصلي تبيوين   نکردن و خشونت به کاری هيچ

کوردن   محوروم  ةگيرد و این نتيجو  سياسي قرار مي ةسوژ

اموا   ؛گویي و آغازنکردن از آن است اندیشه از توان آری

گوو   نوه  ةگوی دلوز را باید دربرابور سووژ   آری ةاگر سوژ

تور از آن   دانود، مهوم   گفتن نمي گویي که آری قرار داد، نه

گفوتن   گوویي قورار داد کوه نوه     آری ةسووژ باید دربرابور  

 گو به جهان و وضع موجود.  آری ةسوژ ؛داند نمي
 

دانــد دربرابــر  گفــتن مــی گــویی کــه نــه آری-3

 داند گفتن نمی گویی که نه آری

دلووز  دلووز    وو  گووی نيچوه  گووی نيچوه    آریآری  ةةاگر در بخش پيشوين سووژ  اگر در بخش پيشوين سووژ  

گوویي  گوویي    گوویي کوه آری  گوویي کوه آری    نوه نوه   ةةسووژ سووژ ))  توزتوز  کينهکينه  ةةدربرابر سوژدربرابر سوژ

دربرابور  دربرابور  سووژه  سووژه    آنآن  ،،در این بخوش در این بخوش   شد،شد،  مطرحمطرح  ((داندداند  نمينمي

بنودی  بنودی    دانود صوورت  دانود صوورت    گوویي نموي  گوویي نموي    گویي که نهگویي که نه  آریآری  ةةسوژسوژ

. اگر بحوث  . اگر بحوث  ((گو به وضع موجودگو به وضع موجود  آریآری  ةةسوژسوژ))  د شدد شدخواهخواه

  ةةانقلابي دلوز از سونخ غالوب از سووژ   انقلابي دلوز از سونخ غالوب از سووژ     ةةپيش تمایز سوژپيش تمایز سوژ

  تر در بحوث پويش  تر در بحوث پويش    تمایز مهمتمایز مهم  ،،انقلابي را موردنظر داشتانقلابي را موردنظر داشت

  ةةانقلابي دلووز از سووژ  انقلابي دلووز از سووژ    ةةدادن تمایز سوژدادن تمایز سوژ  نشاننشان  ؛؛ستستاا  رورو  

آشکارترکردن اهميت و آشکارترکردن اهميت و   ،،کار. هدف از این بحثکار. هدف از این بحث  محافظهمحافظه

اموا  اموا    ؛؛گوی دلوزی اسوت گوی دلوزی اسوت   آریآری  ةةفرد سوژفرد سوژ  ویژگي منحصربهویژگي منحصربه

گووی  گووی    آریآری  ةةسووژ سووژ   بابااین سوژه این سوژه   تمایزِتمایزِ  بخشي ازبخشي ازازآنجاکه ازآنجاکه 

  ازطریوق ازطریوق بحث حاضور  بحث حاضور    ،،کار مخدوش شده استکار مخدوش شده است  ظهظهمحافمحاف

بووودن بووودن   اسووا اسووا   بوويبووي  ،،تقليوولتقليوول  غيرقابوولغيرقابوول  توضوويح ایوون تمووایزِتوضوويح ایوون تمووایزِ

باید بپرسويم  باید بپرسويم  دهد. دهد.   نيز نشان مينيز نشان ميرا را چنيني چنيني   ایناینهایي هایي   نگرشنگرش

منظووور از منظووور از   ؛؛کووار چيسووت کووار چيسووت   محافظووهمحافظووه  ةةمنظووور از سوووژ منظووور از سوووژ 

ایون سونخ   ایون سونخ     ..دانود چيسوت  دانود چيسوت    گویي نميگویي نمي  ای که نهای که نه  گویيگویي  آریآری

شود. در ابتدا به چند نمونوه  شود. در ابتدا به چند نمونوه    اشکال مختلفي را شامل مياشکال مختلفي را شامل مي

مطورح  مطورح    تا کمي جلووتر آشوناترین نمونوه   تا کمي جلووتر آشوناترین نمونوه     شودشود  اشاره مياشاره مي

این بخش ایجاد تمایز بوا  این بخش ایجاد تمایز بوا    ةةای که مسئلای که مسئل  یعني نمونهیعني نمونه  شود؛شود؛

اشواره  اشواره  گوویي خور   گوویي خور     به آریبه آریتوان توان   آن است. برای شروخ ميآن است. برای شروخ مي

گوویي  گوویي    ای کوه نوه  ای کوه نوه    گوویي گوویي   آریآری))گویي خور  گویي خور    کرد. دلوز آریکرد. دلوز آری

کنود: واقعيوت را   کنود: واقعيوت را     گونوه توصويف موي   گونوه توصويف موي     را ایون را ایون ( ( دانود دانود   نمينمي

و و »»  ،،««انود انود   گوویي فهميوده  گوویي فهميوده    همچون ابژه، هدف یا حدِ آریهمچون ابژه، هدف یا حدِ آری»»

ودبودن از اموور واقعووي یووا ودبودن از اموور واقعووي یووا گووویي را همچووون خشوونگووویي را همچووون خشوون  آریآری

این است معنوای  این است معنوای    ..همچون پذیرشِ آنهمچون پذیرشِ آن  ؛؛نهادن بداننهادن بدان  گردنگردن

گوویيِ  گوویيِ    آریآری»»(. نقود دلووز بوه    (. نقود دلووز بوه    306306: : 13901390)دلوز، )دلوز، « « عرعرعرعر

شوود. بورای   شوود. بورای     را شامل ميرا شامل مي    های مختلفي از آنهای مختلفي از آن  سنخسنخ« « جعليجعلي

هوای  هوای    نشاند و از ویژگوي نشاند و از ویژگوي   را کنار شتر ميرا کنار شتر مي  نمونه وقتي خر نمونه وقتي خر 

و رضوا  و رضوا  فروتنوي، تسوليم   فروتنوي، تسوليم   »»گویود:  گویود:    مشترکشان سخن موي مشترکشان سخن موي 

دربرابوورِ درد و بيموواری، صووبوری درمقابوولِ کسووي کووه  دربرابوورِ درد و بيموواری، صووبوری درمقابوولِ کسووي کووه  

وقتووي وقتووي   ،،همچنووينهمچنووين  ..((303303)همووان: )همووان: « « کنوودکنوود  مجووازات موويمجووازات مووي

کشوويدن بووار کشوويدن بووار   شووود پووذیرش و بووردوششووود پووذیرش و بووردوش  گووویي موويگووویي مووي  آریآری

های کهن. زمواني هوم کوه انسوان جوای خودا را       های کهن. زمواني هوم کوه انسوان جوای خودا را         ارزشارزش

شوود اندیشومندِ آزاد. او هرآنچوه بور     شوود اندیشومندِ آزاد. او هرآنچوه بور       خر موي خر موي »»  ،،گيردگيرد  ميمي

پذیرش واقعيت و پذیرش واقعيت و «. «. ددکنکن  ازآنِ خود ميازآنِ خود مي  ،،نهندنهند  اش مياش مي  گردهگرده

را را   ......او دولووت و دیوون واو دولووت و دیوون و»»هووای مربوووط بووه آن،  هووای مربوووط بووه آن،    ارزشارزش

یابود. او خودا   یابود. او خودا     های خاصِ خودش باز موي های خاصِ خودش باز موي   همچون توانهمچون توان

دیگور اکنوون   دیگور اکنوون   ن ن جهوا جهوا   للهای کهنساهای کهنسا  تماميِ ارزشتماميِ ارزش  ..شودشود  ميمي

نمایود کوه   نمایود کوه     بر او نيروهایي همچون نيروهای خودش ميبر او نيروهایي همچون نيروهای خودش مي

اش را اش را   خستهخستهت ت کنند. وزن عضلاکنند. وزن عضلا  این جهان را هدایت مياین جهان را هدایت مي

این این   ،،(. درحقيقت(. درحقيقت30۵30۵)همان: )همان: « « گيردگيرد  وزنِ بار اشتباه ميوزنِ بار اشتباه ميبا با 

چوه  چوه  ننگوویي بوه واقعيوت و آ   گوویي بوه واقعيوت و آ     مفهوم اشکال مختلوف آری مفهوم اشکال مختلوف آری 

نيچه نقد را عليهِ هور برداشوتي از   نيچه نقد را عليهِ هور برداشوتي از   »»کند، کند،   هست را نقد ميهست را نقد مي

گوویي را بوه کوارکردی    گوویي را بوه کوارکردی      رود که آریرود که آری  گویي نشانه ميگویي نشانه مي  آریآری
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کووارکردی از ...آنچووه کووارکردی از ...آنچووه   ؛؛ییووا تووابعي  صوورف تبوودیل کنوودییووا تووابعي  صوورف تبوودیل کنوود

. اَشووکال مختلفووي از ایوون سوونخ . اَشووکال مختلفووي از ایوون سوونخ ((306306)همووان: )همووان: « « هسووتهسووت

گووویي وجووود دارد و مووا در بحووث پوويش رو در   گووویي وجووود دارد و مووا در بحووث پوويش رو در     آریآری

کارانه قصد داریم توجهموان را بويش   کارانه قصد داریم توجهموان را بويش     گویيِ محافظهگویيِ محافظه  آریآری

معطوف کنويم و بور   معطوف کنويم و بور   « « ترین دشمنترین دشمن  نزدیكنزدیك»»از هر سنخ به از هر سنخ به 

هوای  هوای    هوای جهوان حاضور و سووژه    هوای جهوان حاضور و سووژه      هوا و ارزش هوا و ارزش   واقعيتواقعيت

پذیرنودگان واقعيوت و   پذیرنودگان واقعيوت و   بور  بور    ؛؛متمرکز شویممتمرکز شویم  گو به آنگو به آن  آریآری

« « تورین دشومن  تورین دشومن    نزدیكنزدیك»»یرندگانِ وضع موجودِ کنوني. یرندگانِ وضع موجودِ کنوني. پذپذ

خصوووص کيسووت و چووه نگرشووي اسووت؟     خصوووص کيسووت و چووه نگرشووي اسووت؟       درایووندرایوون

تووان  تووان    گو که ميگو که مي  آریآری  ةةترین و آشناترین سنخ سوژترین و آشناترین سنخ سوژ  نزدیكنزدیك

  ةةکودام سونخ سووژ   کودام سونخ سووژ     ،،عنوان دشمن شناسایي کردعنوان دشمن شناسایي کرد  را بهرا به    آنآن

گووی  گووی    آریآری  ةةسووژ سووژ   ؛؛مودرن مودرن   پسوت پسوت   ةةگو اسوت؟ سووژ  گو اسوت؟ سووژ    آریآری

قوت  قوت  مدرنيستي واقعيوت و حقي مدرنيستي واقعيوت و حقي   پستپست  شةشةاندیاندیمدرن. مدرن.   پستپست

اموا بوا ایون کوار     اموا بوا ایون کوار       ؛؛گوذارد گوذارد   کند و کنار ميکند و کنار مي  را کاملاً نقد ميرا کاملاً نقد مي

و و های جهان های جهان   بلکه پایهبلکه پایه  ،،تنها منتقد وضع موجود نيستتنها منتقد وضع موجود نيست  نهنه

گوووی گوووی   آریآری  ةةکنوود. سوووژکنوود. سوووژ  واقعيووت موجووود را سووفت موويواقعيووت موجووود را سووفت مووي

گوو بوه   گوو بوه     کار و آریکار و آری  محافظهمحافظه  ةةسوژسوژ  شودشود  هم ميهم ميمدرن مدرن   پستپست

سياسوي دلووزی کواملاً    سياسوي دلووزی کواملاً      ةةجهان حاضور و کنووني. سووژ   جهان حاضور و کنووني. سووژ   

هرچند نزد برخوي  هرچند نزد برخوي    ؛؛گيردگيرد  ای قرار ميای قرار مي  دربرابر چنين سوژهدربرابر چنين سوژه

تمووایز تمووایز هووا ایوون تمووایز مخوودوش شووده اسووت.  هووا ایوون تمووایز مخوودوش شووده اسووت.    نگوورشنگوورش

را چگونوه  را چگونوه  این سنخ سوژه این سنخ سوژه دلوزی از دلوزی از   ةةسوژسوژتقليل تقليل   قابلقابل  غيرغير

گوسوت بوه   گوسوت بوه     کار آریکار آری  محافظهمحافظه  ةةتوان توضيح داد؟ سوژتوان توضيح داد؟ سوژ  ميمي

سياسي دلوزی از سياسي دلوزی از   ةةجهان کنوني و برای درک تمایز سوژجهان کنوني و برای درک تمایز سوژ

سياسي دلوز به چه جهاني سياسي دلوز به چه جهاني   ةةن باید روشن شود که سوژن باید روشن شود که سوژآآ

مسوئله  مسوئله    با آشکارشدن این تمایز است کوه با آشکارشدن این تمایز است کوه گوید. گوید.   آری ميآری مي

 .  .  ددیابیاب  پاسخ ميپاسخ مي

  غوروب بتوان  غوروب بتوان  از کتواب  از کتواب  ای ای   پارهپارهبرای آغاز توضيح به برای آغاز توضيح به 

مهوم از ایون کتواب بوا     مهوم از ایون کتواب بوا       ایای  پواره پواره نيچه در نيچه در   شود.شود.  اشاره مياشاره مي

در در   ««افسوانه از کوار درآمود   افسوانه از کوار درآمود     يقييقيچگونه جهان حقچگونه جهان حق»»عنوان عنوان 

پای مفهووم واقعيوت و   پای مفهووم واقعيوت و     طور کامل زیرطور کامل زیر  بند کوتاه بهبند کوتاه بهشش شش 

)نيچه، )نيچه،   کندکند  حقيقت و جهان واقعي و حقيقي را خالي ميحقيقت و جهان واقعي و حقيقي را خالي مي

  ةةتووان بوه اشوار   تووان بوه اشوار     ای دیگر موي ای دیگر موي   در نمونهدر نمونه  ..ذ ((۵4۵4-۵2۵2  ::13991399

در این کتواب  در این کتواب  »»  رجوخ کرد.رجوخ کرد.  زایش تراژدیزایش تراژدیکتاب کتاب دلوز به دلوز به 

آفرینوي و  آفرینوي و    گوری و وهوم  گوری و وهوم      خواستِ جلووه   خواستِ جلووه زایش تراژدیزایش تراژدییی

شده( شده(   فریفتن، خواستِ شدن و تغييرکردن )یا وهمِ عينيفریفتن، خواستِ شدن و تغييرکردن )یا وهمِ عيني

تر قلمداد شوده اسوت از خواسوتِ    تر قلمداد شوده اسوت از خواسوتِ      تر و متافيزیکيتر و متافيزیکي  ژرفژرف

دیدنِ واقعيت، حقيقت، هستي که خوود چيوزی نيسوت    دیدنِ واقعيت، حقيقت، هستي که خوود چيوزی نيسوت    

(. بوه  (. بوه  310: 1390 دلووز، ))« « جز شکلي از تمایل به وهوم جز شکلي از تمایل به وهوم 

ایوم و  ایوم و    شوده شوده رسد در اینجا دچوار نقوا غور     رسد در اینجا دچوار نقوا غور       نظر مينظر مي

دلووز و نيچوه بوا    دلووز و نيچوه بوا      ةةسومت تموایز اندیشو   سومت تموایز اندیشو     تنها گامي بوه تنها گامي بوه   نهنه

  ،،ایوم ایوم   کارانوه برنداشوته  کارانوه برنداشوته    مدرنيستي و محافظوه مدرنيستي و محافظوه   نگرش پستنگرش پست

ایون ابهوام   ایون ابهوام   ایم. ایم.   بلکه تمایز را هرچه بيشتر مخدوش کردهبلکه تمایز را هرچه بيشتر مخدوش کرده

شود که به بدیلي توجه کنويم کوه   شود که به بدیلي توجه کنويم کوه     نظر وقتي بيشتر مينظر وقتي بيشتر مي  بهبه

  ::شوود شوود   در این اندیشه برای مفهووم حقيقوت عرضوه موي    در این اندیشه برای مفهووم حقيقوت عرضوه موي    

جای پذیرش واقعيوت  جای پذیرش واقعيوت    شود که بهشود که به  اشاره مياشاره ميجعل. جعل.   مفهوممفهوم

و حقيقت جهان موجود باید از توان جعول دفواخ کورد.    و حقيقت جهان موجود باید از توان جعول دفواخ کورد.    

بلکه زنوده اسوت و   بلکه زنوده اسوت و     ؛؛جهان نه حقيقي است و نه واقعيجهان نه حقيقي است و نه واقعي»»

توان است، خواستِ خطوا یجعول    توان است، خواستِ خطوا یجعول      جهان زنده خواستِجهان زنده خواستِ

« « بخشود بخشود   های گوناگون تحقق ميهای گوناگون تحقق مي  که خود را درقالبِ توانکه خود را درقالبِ توان

ی ی تمایزتمایزتنها تنها   نهنها این مسير ا این مسير رسد برسد ب  (. به نظر مي(. به نظر مي309309)همان: )همان: 

  حوو حوو ممکامول  کامول  موردنظر موردنظر   بلکه تمایزبلکه تمایز  ،،شودشود  نمينمي  توضيح دادهتوضيح داده

گشایي از ایون ابهوام   گشایي از ایون ابهوام     چنين نيست. برای گرهچنين نيست. برای گره  ؛ اما؛ اماشودشود  ميمي

مفهووم جعول   مفهووم جعول     ،،باید درک کرد که در این شيوه از اندیشهباید درک کرد که در این شيوه از اندیشه

 شود.  شود.    چگونه اندیشيده ميچگونه اندیشيده مي

  ..جعل خطا نيسوت جعل خطا نيسوت   ،،ر دهددهد  طور که دلوز توضيح ميطور که دلوز توضيح مي  آنآن

حقيقت نيست. وقتوي در  حقيقت نيست. وقتوي در  قطب منفي قطب منفي جعل جعل   ،،بيان دیگربيان دیگر  بهبه

ای نقد حقيقت تا نهایوت پويش بورده    ای نقد حقيقت تا نهایوت پويش بورده      نيچهنيچه  ةةاندیشاندیش  ةةشيوشيو

شود. شود.   همراهش مفهوم خطا نيز کنار گذاشته ميهمراهش مفهوم خطا نيز کنار گذاشته مي  ،،شودشود  ميمي
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  بلکه به توان آفرینش و خلوق بلکه به توان آفرینش و خلوق   ،،جعل نه خطا و ناحقيقتجعل نه خطا و ناحقيقت

وقتوي نيچوه مفهووم    وقتوي نيچوه مفهووم      آفرینش چوه؟ آفرینش چوه؟   . توانِ. توانِشودشود  تبدیل ميتبدیل مي

بازگشتي ایون کوار را   بازگشتي ایون کوار را     شکل بيشکل بي  بهبه  ،،کندکند  حقيقت را نقد ميحقيقت را نقد مي

فرد نقد او از حقيقوت  فرد نقد او از حقيقوت    دهد و ویژگي منحصربهدهد و ویژگي منحصربه  انجام ميانجام مي

اشوکال حقيقوت   اشوکال حقيقوت     ةةهمين ویژگي رادیکال است و در همهمين ویژگي رادیکال است و در هم

نيچوه  نيچوه  آشوکار و پنهوان.   آشوکار و پنهوان.     ؛؛دهددهد  آرمان زهد را تشخي  ميآرمان زهد را تشخي  مي

نهایوت  نهایوت  دردرجوو  جوو    در پس نگاه ناب علمي و حقيقوت در پس نگاه ناب علمي و حقيقوت حتي حتي 

  ::کندکند  آشکار ميآشکار مي  ،،و پنهان استو پنهان است  پسِ آن نشستهپسِ آن نشسته  را دررا در  آنچهآنچه

دادن آرموان زهود در   دادن آرموان زهود در     شيوه و بوا نشوان  شيوه و بوا نشوان    ایناین  آرمان زهد. بهآرمان زهد. به

تماموه  تماموه    کنود و بوه  کنود و بوه    ت را نقد ميت را نقد ميخفای حقيقت، نيچه حقيقخفای حقيقت، نيچه حقيق

اما آیا آرمان و حقيقوت در هويچ شوکل    اما آیا آرمان و حقيقوت در هويچ شوکل      گذارد.گذارد.  کنار ميکنار مي

موا آرموان زهود را جوایگزین     موا آرموان زهود را جوایگزین     »»  طرح نيست؟طرح نيست؟  بدیلي قابلبدیلي قابل

دهيم چيزی جای خالي آرمان زهد دهيم چيزی جای خالي آرمان زهد   اجازه نمياجازه نمي  ..کنيمکنيم  نمينمي

موا  موا    ..خواهيم این جایگواه را آتوش بوزنيم   خواهيم این جایگواه را آتوش بوزنيم     ما ميما مي  ..را بگيردرا بگيرد

ای ای   شويوه شويوه   ؛؛خواهيمخواهيم  آرماني دیگر را در جایگاهي دیگر ميآرماني دیگر را در جایگاهي دیگر مي

یعنووي یعنووي   ؛؛مفهوووم دیگووری از حقيقووتمفهوووم دیگووری از حقيقووت  ؛؛دیگوور از شووناختدیگوور از شووناخت

فور  گرفتوه   فور  گرفتوه     حقيقتي که در یك خواستِ حقيقت پيشحقيقتي که در یك خواستِ حقيقت پيش

« « سور متفواوت باشود   سور متفواوت باشود     بلکه مستلزمِ خواسوتي یوك  بلکه مستلزمِ خواسوتي یوك    ؛؛نشودنشود

يقت و حقوایق  يقت و حقوایق  حقحقمعنای معنای   بهبهحقيقت حقيقت   ..((177177-178178  همان:همان:))

حقيقوت و  حقيقوت و  . . شوود شوود   تمامه کنار گذاشته ميتمامه کنار گذاشته مي  بهبه  موجودموجود  ازپيشازپيش

ای ای   شوود و مسوئله  شوود و مسوئله    موجود کنار گذاشته ميموجود کنار گذاشته مي  حقایق ازپيشحقایق ازپيش

جعول  جعول    ةةمسوئل مسوئل آفورینش حقيقوت.   آفورینش حقيقوت.     ::آیود آیود   دیگر در کار ميدیگر در کار مي

شوود  شوود    موي موي شود آفرینش چنين آرمان و حقيقتي و این شود آفرینش چنين آرمان و حقيقتي و این   ميمي

برای آفرینش جهوان، آفورینش جهواني دیگور و     برای آفرینش جهوان، آفورینش جهواني دیگور و       ایای  پایهپایه

  ةةسووژ سووژ   ،،گوویي بوه جهواني دیگور    گوویي بوه جهواني دیگور      ه آن. آریه آن. آریي بي بگویگوی  آریآری

جهواني دیگور اسوت.    جهواني دیگور اسوت.      گو بوه گو بوه   آریآری  ةةگوی دلوز سوژگوی دلوز سوژ  ییآرآر

گفتن به آن. آشکار است کوه  گفتن به آن. آشکار است کوه    آفرینش جهان دیگر و آریآفرینش جهان دیگر و آری

  ةةکننده اسوت. چگونوه اندیشو   کننده اسوت. چگونوه اندیشو     این ادعایي بسيار تحریكاین ادعایي بسيار تحریك

بلکوه  بلکوه    ،،گوو بوه ایون جهوان    گوو بوه ایون جهوان      تواند نه آریتواند نه آری  نيچه و دلوز مينيچه و دلوز مي

خود خود   ای که تمام همّای که تمام همّ  گو به جهان دیگر باشد. اندیشهگو به جهان دیگر باشد. اندیشه  آریآری

بازگشت اشکال مختلف تعوالي و جهوان   بازگشت اشکال مختلف تعوالي و جهوان     را برای نقد بيرا برای نقد بي

  ؛؛گذاشوته گذاشوته   اشاش  متعال در اشکال مختلوف دینوي و فلسوفي   متعال در اشکال مختلوف دینوي و فلسوفي   

گرایوي از خوود   گرایوي از خوود     وکموال تعوالي  وکموال تعوالي    ای که منتقد تموام ای که منتقد تموام   اندیشهاندیشه

گرایوي توا هموين    گرایوي توا هموين      افلاطون گرفته تا تمام اشکال افلاطونافلاطون گرفته تا تمام اشکال افلاطون

ماندگاری. تناقا ماندگاری. تناقا   دروندرون  اصليِاصليِ  وده است و مدافعِوده است و مدافعِامروز بامروز ب

کاملاً نقود  کاملاً نقود    یيیيگراگرا  و یا ادعایي گزاف در کار نيست. تعاليو یا ادعایي گزاف در کار نيست. تعالي

اتوپيوا  اتوپيوا  جهاني دیگور،  جهاني دیگور،  مفهوم مفهوم   دلوزْدلوزْ  ةةاما در اندیشاما در اندیش  ؛؛شودشود  ميمي

  ؛؛آیود آیود   دیگرگون در کار موي دیگرگون در کار موي کاملاً کاملاً ای ای   شيوهشيوه  شهر بهشهر به  و آرمانو آرمان

شووود شووود   مسووئله در اینجووا موويمسووئله در اینجووا مووي  ای مطلقوواً دیگرگووون.ای مطلقوواً دیگرگووون.  شوويوهشوويوه

  مفهووم اتوپيوا  مفهووم اتوپيوا    ،،گویي به آنگویي به آن  جهاني دیگر و آریجهاني دیگر و آرینش نش آفریآفری

  کوه کوه   ،،. اتوپيا در معنایي دیگور و غيرمتعوال  . اتوپيا در معنایي دیگور و غيرمتعوال  آیدآید  در کار ميدر کار مي

  ««1ناکجاناکجا»»متعال از جهان کنوني نيست، اتوپيا در اینجا به متعال از جهان کنوني نيست، اتوپيا در اینجا به 

ای دور و ای دور و   اشاره ندارد و یا بوه چيوزی مربووط بوه آینوده     اشاره ندارد و یا بوه چيوزی مربووط بوه آینوده     

)دلووز،  )دلووز،  « « 2اینجوا اینجوا   وو  اکنوون اکنوون »»ناموجود، بلکه اشواره دارد بوه   ناموجود، بلکه اشواره دارد بوه   

دیگور نوه جهواني دیگور و     دیگور نوه جهواني دیگور و       ،،دیگور دیگور   جهانِجهانِ(. (. 138138: : 13931393

  ههبلکوه مسوئل  بلکوه مسوئل    ،،متعال که با آن، اینجا و اکنون خوار شوود متعال که با آن، اینجا و اکنون خوار شوود 

شوهر در اینجوا و اکنوون    شوهر در اینجوا و اکنوون      آفرینش جهان دیگور و آرموان  آفرینش جهان دیگور و آرموان  

آفوورینش چنووين جهوواني در اینجووا و اکنووون و  آفوورینش چنووين جهوواني در اینجووا و اکنووون و    ؛؛اسووتاسووت

معنوي  معنوي    گویي به اکنوون بوه  گویي به اکنوون بوه    گویي به آن. دیگر نه آریگویي به آن. دیگر نه آری  آریآری

گویي به وضوع و جهوان موجوود،    گویي به وضوع و جهوان موجوود،      آریآری  مدرنيستي،مدرنيستي،  پستپست

  ههحقيقت، بلکوه مسوئل  حقيقت، بلکوه مسوئل    آرمان و بيآرمان و بي  گویي به جهان بيگویي به جهان بي  آریآری

و و است است آفرینش حقيقت و جهان دیگر در دل این جهان آفرینش حقيقت و جهان دیگر در دل این جهان 

جهوان  جهوان  گویي به آن. مسئله امحای جهوان کنووني و   گویي به آن. مسئله امحای جهوان کنووني و     آریآری

« « اکنوون اکنوون   وو  اینجوا اینجوا »»و آفرینش جهاني دیگر در و آفرینش جهاني دیگر در است است موجود موجود 

  ةةبرخلاف سووژ برخلاف سووژ   کهکهگویي گویي   آریآری  ةةسوژسوژگویي به آن. گویي به آن.   و آریو آری

بلکه به جهان بلکه به جهان   ،،نه به جهان موجودنه به جهان موجود  کار،کار،  گوی محافظهگوی محافظه  آریآری

شرطش امحای جهوان موجوود   شرطش امحای جهوان موجوود     که پيشکه پيش  گویدگوید  نو آری مينو آری مي

گونه گونه   گوی دلوزی را باید اینگوی دلوزی را باید این  آریآری  ةةگویيِ سوژگویيِ سوژ  . آری. آریاستاست

 ..درک کنيمدرک کنيم
                                                           
1 No-where 
2 Now-here 
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 گیری نتیجه

سياسي دلوز در پيوند بوا مفواهيم    ةدر این مقاله سوژ

گویي تبيين شود. ابتودا بوا تبيوين مفهووم       گویي و آری نه

گوی این  نه ةویرانگری کنشگرانه با قرائتي سياسي، سوی

گوی این سووژه   آری ب عد ،در ادامه. شد درک قابلسوژه 

توضوويح داده شوود و  بووا توسوول بووه مفهوووم اسووتحاله   

گووویي و  نووه ةپيچيوود ةرابطووحووال  درعووين ،طریووق ازایوون

 ،دهود  آنچه با استحاله رآ مي .نيز آشکار شدگویي  آری

کيفيتي  ةمنزل گویي به از نهدیگر  ،با تحققشاین است که 

 حال درعينو  ماند جا نمي چيزی برگویي  مستقل از آری

ای از  ویژگوي کيفيت و به یابد و  استحاله ميگویي  این نه

دارای  سياسوي دلووزی   ة. سوژشود تبدیل ميگویي  آری

است ای  گویي آری ةسوژ ؛فرد است این کيفيت منحصربه

. ستجو ستيزه ةسوژ ،یا به بيان دیگر داند گویي مي که نه

مودل   برابور رد یياز سورا   اید آنبرای درک این سوژه ب

تووز   کينوه  ةسوژکه  قرار دادسياسي  انقلابي  ةغالب سوژ

اموا   ؛استوار اسوت گویي و امر منفي  بنيانش بر نهاست و 

جووی دلووز را بایود دربرابور      سوتيزه  ةسوژ ،بيش از این

 ةیعنوي سووژ   ،گو به وضع و جهوان موجوود   آری ةژسو

کوه   اسوت  گوویي  آری ةسووژ کوه   قورار داد کوار   محافظه

جووو نووه  سووتيزه ةسوووژگووویي  آریدانوود.  گفووتن نمووي نووه

جهوان   گوویي بوه   آریبلکه  ،موجودبه جهان گویي  آری

 .جدید استجهان دیگر، به 
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 ها  نوشت پی
                                                           

 اینجا در که مهمی نکتۀ اما ؛انسان است این کتاب از «ام فرزانه چنین چرا» بخش از هفتم بند در کند؛ می اشاره نیز نیچه کار در جو ستیزه تعبیر وجود به حتی دلوز( أ 

 در. است دلوز نیچۀ بلکه ،نیچه نه ،مواجهیم آن با اینجا در چهآن. بود تطابق پی در نباید ای نیچه مفاهیم و نیچه از دلوز تفسیر در که است این کرد توجه آن به باید

 متفکران دیگر از خوانشش نحوۀ به سرسخت منتقد یک به ای نامه در دلوز نمونه برای. نیستیم مواجه ساده و صاف تفسیر یک با هنرمندان یا متفکران از دلوز تفسیر

 قیاس در فرض به است، آشناتری نیچۀ شناسیم می که ای از نیچه مراتب به او نیچۀ که است درست. کند می استثنا را نیچه از تفسیرش جا همان در البته. کند می اشاره

 نوشتۀ در دلوز. شود می هایی اعوجاج دچار کند می مطرح دلوز که مسائلی براساس نیز نیچه ،هرحال به اما ،دهد می دست  به ...و برگسون کافکا، از که تفسیری با

 با و شود می او مال که ای بچه کنم؛ می درست برایش ای بچه و روم می لفمؤ یک پشت که کردم می تصور را خودم: »کند می اشاره شیوه این به نکته این به مذکور

 هم این اما ؛بگوید کردم می وادارش من که گفت می را چیزهایی عملا  باید لفمؤ زیرا باشد؛ او بچۀ بچه که داشت اهمیت خیلی. یابد می هیولایی حالتی همه این

 ،بودند داده لذت من به حسابی که پنهانی های انتشاریافتن و ها دگیش جاکن ها، لغزش ها، جایی هجاب آن انواع همۀ از باید زیرا باشد؛ هیولایی بچه که بود ضروری

 .«کرد می گذر

 ۀو مقال Marx Through Post-Structuralismدر آن حاضر است رجوع شود به کتاب  یزن یچهدلوز که ن یشۀاز اند یاسیس یرهاییرخصوص تفسد(  ب 
Deleuze, Marx and the Politicisation of Philosophyگرفت  یپ شود یکتاب م یندلوز را در ا یشۀاز اند یاسیس یرتفس ین. همچنDeleuze, Marx and 

Politics. 

مقاله  یندر دوم یدرناتان و یا. کند یهگل مطرح م یشۀاند ۀدلوز را در ادام یشۀ، اندEssays on Deleuzeش، در فصل چهارم از کتاب یتاسم یلدن ،نمونه یراب( ت 

به کتاب  یدبنگر ،نسبت ینخصوص ادر هایی یلتحل ی. براکند یم یبازخوان یدلوز یمرا در پرتو مفاه یهگل یممفاه ی، برخHegel and Deleuzeاز کتاب 
Hegel and Deleuze 

 .است نگارنده از شدهافزوده بخش( ث 

 است. ا عمال شده  در ترجمه یجزئ ییریتغ(  ج 

 .(70-72: 1395 یسندگان،گروه نو) فرمول یک یا ی،بارتلب ی،بارتلب ۀدلوز دربار ۀبه مقال ید( رجوع کنح 

 .بدون ذکر صفحه آمده است یزمقاله است، ارجاعات ن ینا ی بند فاقد صفحه ینترنتیا ۀنگارنده نسخ یمقاله برا یندسترس از ا قابل ۀکه تنها نسخزآنجاا( خ 

 استفاده شده است. یکنام،ن ینآرم ۀجروم روس، ترجم ۀ، نوشتیژکژ یخطرناک اسلاو یاهایرؤ ۀمقال یفارس ۀاز ترجم یچلی،بخش از متن  کر ینا ۀر ترجمد( د 

 Gilles Delleuze and the Fabulation ofکتاب  ۀبه مقدم یدو دلوز بنگر یچهن یشۀمفهوم جعل در اند یتبر اهم یدبند با تأک یناز ا یشرح ی( براذ 

Philosophy. 

 .76-80: یستفلسفه چو کتاب  183-195: و فلسفه یچهن نمونه رجوع شود به کتاب ی( برار 
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